
7 ادب و هنر دوشنبه  21 آذر 1401
17  جمادی الاول  1444.شماره 21104

ادبی

جایزه نوبل ادبیات به »آنی آرنو« رسید

 نویسنده فرانسوی برنده 
نوبل ادبــیــات، بــه تازگی، 
ــود را درمــراســم  جــایــزه خ
دریافت  استکهلم  رسمی 
کرد.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، آنی آرنو نویسنده 

فرانسوی شامگاه شنبه ۱۹ آذر در مراسم رسمی 
اهدای جوایز نوبل امسال، گفت که امیدوار است 
جایزه نوبل او نشانه امیدی برای همه نویسندگان 
زنی باشد که هنوز به عنوان تولیدکنندگان آثار 
نشده‌اند.هیئت  شناخته  رسمیت  به  مکتوب، 
داوران آکادمی نوبل امسال این نویسنده ۸۲ ساله 
را به عنوان یک نماد حقوق زنان و به دلیل »شجاعت 
و دقــت بالینی که با آن ریشه‌ها، بیگانگی‌ها و 
محدودیت‌های جمعی حافظه شخصی را کشف 
می‌کند« شایسته دریافت این جایزه دانستند.
نوشته‌های آرنو که برگرفته از تجربیات شخصی وی 
از طبقه، جایگاه اجتماعی و جنسیت است، اغلب 
نگاهی انتقادی به ساختارهای اجتماعی دارد.
وی در سخنرانی قبل از دریافت جایزه خود گفت: 
از تجربیات شخصی خود در نوشتن کتاب‌هایم 
بهره گرفتم زیــرا معتقدم یک کتاب می‌تواند به 
تغییر کمک کند و به دیگران کمک می‌کند تا خود 
را دوباره تصویر کنند. وی از خود به عنوان فردی از 
نسل پس از جنگ یاد کرد و گفت: این نسل به طور 
طبیعی درگیر مبارزات اجتماعی شدند.آنی آرنو 
که اولین زن فرانسوی و در کل هفدهمین زن برنده 
جایزه نوبل ادبیات است افزود: در دنیای امروز که 
کثرت منابع اطلاعاتی و سرعت انتقال تصویر در 
مقایسه با گذشته ایجاد کننده نوعی بی‌تفاوتی 

است، تمرکز بر هنر یک وسوسه است.

 انتشار اثری با موضوع کودکان ایرانی 
در کرواسی

نویسنده اهل کشور کرواسی با نگارش کتاب 
»بچه‌های ایران« به زبان کرواتی، کودکان ایرانی 
را به کودکان کشورش معرفی کرد.به گزارش 
کشور  اهــل  نویسنده  صداوسیما،  خبرگزاری 
کرواسی با نگارش کتاب »بچه‌های ایران«به زبان 
کرواتی، ایران را به کودکان کشورش معرفی کرد. 
ایوان جُگیچ راهنمای تورهای مسافرتی، نویسنده 
و عکاس اهل کشور کرواسی،پنج سال است که 
در ایران زندگی می‌کند.این نویسنده، هدف از 
نگارش کتاب »بچه‌های ایران« را این گونه بیان 
کرد: بچه‌ها در همه جای دنیا مثل هم هستند اما 
من تصمیم گرفتم کودکان ایرانی را به کودکان 
کشورم معرفی کنم تا بچه‌های کروات علاوه بر 
دیدن تصاویری از کویر که برایشان جالب است، 

با کودکان ایرانی آشنا شوند.

  الهه آرانیان
calture@khorasannews.com

با شاعران روسیه و لهستان 

می‌ترسم نامت را از یاد ببرم
مثل  شاعران که می‌ترسند

 آن کلمه را که  هم تراز نام خداوند است
از یاد ببرند

از همه این ها می ترسم اما
همیشه به یاد خواهم داشت

جسمت را.
همیشه دوست خواهم داشت

جسمت را.
مانند سربازی که جنگ او را درهم شکسته

و حالا بی‌کس و بی‌مصرف
به تنها پای برجای مانده‌اش خیره مانده است.

*** 

آنا اخما توآ

خاطره ای در درونم است  
خاطره ای چون سنگی سپید  دراعماق چاه

نه سر ستیز با آن دارم، نه توانش را
برایم  هم شادی است  و هم اندوه

اگر در چشمانم خیره شوید
آن را می بینید.

سپس، غمگین تر از کسی می شوید
كه داستان غمگینی شنیده است

می دانم خدایان، انسان را
بدل به شیء می كنند،

بی آن كه روح را از او برگیرند
تو نیز بدل به سنگی شده ای درون من

تا اندوه را جاودانه کنی
 

شعر دوم 
شعر من صدای پای یک جزامی است
به شنیدن صدای آن ناله خواهی‌کرد

و نفرین
هرگز نه شهرتی خواستم نه ستایشی

سی سال تمام در زیر بال نابودی
زیستم

شعر سوم 
طلا رنگ می بازد

مرمر خاک می شود
فولاد زنگ می زند

نابودی با همه چیز  است در این جهان.
تنها اندوه است که پایدار است

***

هالینا پوشویاتوسکا

من، شاخه عشق را جدا کردم 
در زمین دفن کردم ، آن را! 

نگاه کن 
باغ من پر از شکوفه است! 

عشق را نمی توان از بین برد 
حتی اگر در زمین دفنش کنی 

دوباره رشد می کند ! 
می خواستم عشق را 

در قلبم دفن کنم 
اما قلب من خانه  عشق بود ! 
عشق را در سرم دفن کردم! 

از من پرسیدند ؛ 
چرا سرم شکوفه داده است؟ 

چرا چشمان درخشان من چون ستاره است؟ 
و چرا لب های من آفتابی تر است از 

سپیده دم؟ 
دلم می خواست 

می توانستم 
عشق را تکه تکه کنم! 

نرم و چسبنده بود ، 
کش می آمد 

آن چنان  که به دست هایم پیچید ! 
اینک دستانم به عشق بسته شده است 

و آن ها می پرسند 
من زندانی چه کسی هستم؟ 

 

21 آذر و 19 آذر سالروز درگذشت دو دوست و 
شاعر خراسانی است. غلامرضا قدسی و علی 
باقرزاده؛ چهره‌هایی که در شعر مشهد و خراسان 
تأثیرگذار بودند. غلامرضا قدسی در 64 سالگی 
و در سال 1368 و علی باقرزاده در 87 سالگی 
و در سال 1395 درگذشت. قدسی در سرودن 
غزل به سبک هندی تبحر داشــت و باقرزاده 
متخلص به »بقا«، قطعه‌سرای برجسته‌ای بود. 
انجمن ادبی »فردوسی« در مشهد که به همت 
غلامرضا قدسی تأسیس شد، این دو را به هم 
نزدیک کرد. غلامرضا قدسی و علی باقرزاده در 
کنار چهره‌هایی مانند احمد کمال‌پور، ذبیح‌ا... 
صاحبکار و محمد قهرمان به یاران خراسانی 
رهبر انقلاب مشهور هستند. به مناسبت سالروز 
درگذشت این دو شاعر برجسته خراسانی، از 

شخصیت و ویژگی‌های شعرشان نوشته‌ایم.

 قدسی، نواده شاعر بزرگ عهد صفوی	▪
زنده‌یاد غلامرضا قدسی در شعر »قدسی« تخلص 
می‌کرد و قریحه و تسلط شعری او زبانزد همه بود. 
او ذوق و طبع شاعری را از میرزا محمدجان 
قدسی مشهدی، شاعر مشهور عهد صفوی 
به ارث برده بود. قدسی مشهدی که از اجداد 
غلامرضا قدسی بوده، خزانه‌داری آستان قدس 
رضوی را به عهده داشته و در روزگار رونق شعر 
فارسی در هند، راهی این سرزمین شده بود. 
غلامرضا قدسی از 16 سالگی شروع به سرودن 
شعر کرد و با مهارتی که در سرودن قالب غزل به 

سبک هندی داشت، از آن برای بیان 
مسائل اجتماعی و سیاسی 

استفاده کرد. قدسی در 
ســال 1325 انجمن 

ــی در  ــردوس ــی ف ادبـ
مشهد را پایه‌گذاری 
و به رشــد و پــرورش 
ــوان  ــ شــــاعــــران ج

کمک کرد. از سال 
1332 به 

بعد ،قدسی با شعرش به مبارزه با حکومت 
وقت پرداخت و ایــن کــار برایش هزینه‌هایی 
هم داشت؛ از جمله این‌که در فاصله سال‌های 
1342 تا 1351 چند بــار دستگیر شد و به 
زندان افتاد. گفته می‌شود بخش زیادی از اشعار 
و دست‌نوشته‌های قدسی در جریان زندانی 
شدن او از بین رفته‌است. علاوه بر این، مأموران 
رژیم پهلوی چند دفتر شعرش را هم ضبط کردند 
و هیچ‌وقت به او بازنگرداندند. قدسی در این باره 
سروده: »بسا مضمون رنگینی که پروردم به خون 

دل/ ستمگر کرد پرپر همچو گل اوراق دیوانم«

 شعر متعهد و آرمان‌گرایانه قدسی 	▪
بخش عمده اشعار زنده‌یاد قدسی به کوشش 
محمد قهرمان در کتاب »نغمه‌های قدسی« 
در سال 1370 به چاپ رسید. علاوه بر این، 
بخشی از کتاب‌های »نسیمی از دیار خراسان« و 
»صد سال شعر خراسان« به اشعار زنده‌یاد قدسی 
اختصاص دارد. آثار به جا مانده از این شاعر 
در قالب‌های سنتی شعر فارسی به ویژه غزل 
و تعدادی هم در قالب قصیده، قطعه، مثنوی و 
رباعی سروده شده‌اند. قدسی غزل‌هایش را 
به پیروی از شاعران بزرگ سبک هندی مانند 
صائب تبریزی و کلیم کاشانی سروده‌است. این 
شاعر برجسته خراسانی، یکی از کسانی است 
که قالب غزل را در خدمت مفاهیم انقلابی به 
کار گرفت. این بیت مطلع یکی از مشهورترین 
غزل‌های قدسی است: »بوی گل‌های چیده 
ــده مــی‌آیــد« علی  مــی‌آیــد/ خونم از دل به دی
باقرزاده دربــاره غلامرضا قدسی می‌نویسد: 
»قدسی شاعری اجتماعی و متعهد و وطن‌پرست 
بود و همواره سعی می‌کرد به‌نحوی‌ میراث 
مذهبی، فرهنگی، ادبی و هنری ایران را پاس 

دارد. خوش‌محضر، هوشمند و 
رازدار بــود. مناعت طبع 

و  بسیار  استغنای  و 
ــاده  ــش دســـتـــی گ
داشــــت‌ و هــرگــز 
در برابر مصائب و 
مشکلات خود را 

نمی‌باخت. او دیگران را بر خود مقدم می‌شمرد 
و در کمک به دیگران، آشنا از غیر نمی‌شناخت.«

***

▪ »بقا«، شاعری نیکوکار	
علی باقرزاده، متخلص به »بقا« در 11 تیر 1308 
در مشهد به دنیا آمد. پدرش بازرگانی اهل یزد 
بود که به شوروی مهاجرت کرده و پس از انقلاب 
سال 1917 میلادی روسیه به ایران برگشته بود. 
علی باقرزاده علاوه بر شاعری و نویسندگی، به 
نیکوکاری هم شهره بود. از جمله این‌که روستای 
علاقه در بخش جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه 
را آبــاد کــرد و چند مدرسه در منطقه 5 مشهد 
ساخت. بــاقــرزاده در سال 1378 به عضویت 
هیئت امنای دانشگاه فردوسی مشهد درآمد و 
با بزرگانی مانند محمدعلی جمالزاده، استاد 
غلامحسین یوسفی، استاد شفیعی کدکنی و 
احمد گلچین معانی، دوستی داشت و بینشان 
اخوانیه و نامه رد و بدل می‌شد. دکتر محمدرضا 
راشــد محصل، استاد زبــان و ادبیات دانشگاه 
فردوسی درباره علی باقرزاده می‌گوید: »ما سال‌ها 
ــرای فــردوســی، جلسه  با ایشان در فرهنگ س
شاهنامه‌خوانی و تحلیل و تفسیر شاهنامه داشتیم 
و بزرگانی مانند استاد قهرمان، دکتر علوی، دکتر 
ــدادی و دکتر یاحقی در آن جلسه‌ها حضور  ح
داشتند. آقای باقرزاده بسیار به پژوهش‌های 
شاهنامه‌ای علاقه داشت. گاهی هم اشعارش را 
در آن جلسه می‌خواند و معمولًا آقای قهرمان اگر 

اشکالی در اشعارشان بود، ذکر می‌کرد.«

▪  استاد قطعه و شعر تعلیمی	
ــال 1392 بــه مناسبت  رهــبــر انــقــاب در س
برگزاری مراسم بزرگداشت باقرزاده در مشهد 
در پیامی  نوشتند: »این دوست دیرین و شفیق، 
یکی از بازماندگان کم‌شمار مجموعه‌‌ای از 
شاعران چیره‌دستی است که در برهه‌ای 
از زمان، مشهد را کانون شعر سرآمد و ممتاز 
دوران خود ساخته و زبان شعردوستان 
و شعرشناسان را به تحسین و تکریم 
ــی خــویــش گشوده  جــایــگــاه ادبـ
بــودنــد. قطعه‌های بقا 
همچون قطعه‌هایی 
از دیــبــای رنگین 
ــار  ــگـ خـــوش‌نـ و 
ــزل و  در انــبــوه غ
قصیده ممتاز آن 
مشهد،  دوران 

ــت.« علی  ــواز داش جلوه‌ای ویــژه و چشم و دل‌ن
باقرزاده، استاد سرودن قطعه بود. از جمله آثار 
این شاعر خراسانی می‌توان به »زلال بقا« و »بزم 
محبت« اشــاره کرد. باقرزاده همچنین حدود 
26 مقاله در مجله‌هایی مانند یغما، وحید، 
مشکوة و مجله فرهنگ و آمــوزش و پــرورش به 
چــاپ رســانــده‌اســت. حمیدرضا نویدی مهر، 
پژوهشگر ادب فارسی درباره ویژگی‌های شعری 
بقا می‌گوید: »او استاد قطعه و شعر تعلیمی 
است  زیرا به عنصر اخلاق و منزه بودن کلام در 
ساحت شعر و ادب بسیار بها می‌دهد. از این 
روست که در آثارش با کلامی لغو و بیهوده مواجه 
نیستیم. شعرش نظمی پاکیزه و استوار دارد که 
می‌کوشد زیبایی‌هایش را در چارچوب سبک 
فخیم خراسانی به مخاطبانش عرضه کند. حسن 
سلوک، کم توقعی، گشاده‌دستی، صداقت و 
مهربانی، نیکوکاری و مشارکت فعال و مدام در 
امور خیریه، سیمای مردمی و انسان دوست »بقا« 

را به جامعه معرفی کرده است.«

▪  نمونه‌ای از شعر استاد غلامرضا قدسی	
 همچو خورشید به عالم نظری ما را بس

نفس گرم و دل پر شرری ما را بس
خنده در گلشن گیتی، به گل ارزانی باد

همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس
گر چه دانم که میسر نشود روز وصال

در شب هجر، امید سحری ما را بس
اگر از دیدۀ کوته‌نظران افتادیم

نیست غم، صحبت صاحب نظری ما را بس
شد برومند ز خون دل ما نخل سخن

اگر این نخل دهد برگ و بری ما را بس
در جهانی که نماند ز کسی نام و نشان

قدسی! از گفتۀ شیوا اثری ما را بس

▪ نمونه‌ای از شعر استاد علی باقرزاده	
 خواستند آبرو و آتش و آب
همزمان عازم سفر گردند

عهد کردند بعد ماهی چند
پی دیدار خویش برگردند

گفت آتش در آخر آذر
چون هوا سرد شد فراز آیم

آب گفتا در اول مرداد
من به همراه میوه باز آیم

آبرو گفت: گر که من بروم
هرگز این‌جا دگر گذر نکنم

بازگشتی به رفتن من نیست
بهتر آن است من سفر نکنم

طلایه داران انجمن های ادبی خراسان
 در سالروز درگذشت استادان غلامرضا قدسی و علی باقرزاده)بقا(، 2 تن از 5 یار خراسانی رهبر انقلاب  

میراث ادبی گران سنگ آن‌ها را بررسی کرده‌ایم

مایاکوفسکی

ــن  ــری ــزرگ‌ت ــا هــیــکــس«‌ یــکــی از ب ــی  »ش
ــه اســت که  ــارچ ــوزه هنر پ هــنــرمــنــدان حـ
مدت‌ها به مطالعه روش‌ها و فرهنگ‌های 
باستانی پرداخته و برای ارتقای مهارتش 
چیدمان  و  مجسمه‌سازی  بافندگی،  در 
و چندین هنر دیگر به قــاره‌هــای مختلف 
سفر کرده است.به گــزارش ایسنا،‌ »شیلا 
آمریکایی،  ساله   ۸۸ ،هنرمند  هیکس« 
فعالیت در حوزه هنر را در دوران دانشجویی 
در »مدرسه هنر ییل«‌ و در دهه ۵۰ میلادی 
آغاز کرد.  او در دوران فعالیت هنری‌اش، 
مرزهای هنر پارچه را بارها به چالش کشیده 
ــزرگ و کوچک،‌  ــت. او مجسمه‌های ب اس
پرده‌های نگارین و آثــار هنری چیدمانی 
خلق کرده که  با معماری و طراحی داخلی 
نیز تعامل داشته است. مهارت او در استفاده 
از رنــگ، نقش مهمی در خلق آثــار هنری 
ــار هنری »هیکس«‌ به  ــت. آث او داشته اس
نحوی دعوت‌نامه‌ای بــرای لمس الیاف،‌ 

حس کردن تفاوت بافت‌ها و توجه به قدرت 
طیف رنگ‌هاست.»دوسالانه ونیز ۲۰۱۷«‌ 
که  اســت  هنری  نمایشگاه  ماندگارترین 

»شیلا هیکس«‌ در آن شرکت کرده است. 

کامواهای بانوی ۸۸ ساله در دنیای هنر غوغا کرد
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